
   ـ آرش جودکی محسن کديورهمه جنبش سبز نيست، يادداشتی بر مقاله» راه سبز اميد«
  

داده ی که از جنبش سبز به دست تعاريف، »جنبش سبز و قانون اساسی«محسن کديور، مقاله واکنش مرا نسبت به 
.  از نقد آرائش ویبالاعلام استقانگيزند تا   بيشتر برمیکردهانگيزی که در کار  ای نه چندان دله زيرکیهمچنين 

تابيد که کسی از ظن خود يار سبز گردد، به نقد سخنانش برآمده  هنگامی هم که کديور برنمینگارنده، چون 
از . تابد برنمیآن ياری را هنوز هم دهد که  نشان می، بافته استکه او از جنبش سبز برای خويش با پنداری  .1بود

 و نه دلبسته به پاسخی از سوی ستبسته به استقبال اونه وادر نهايت ن نگارش متن حاضر همچون متن پيشياينرو 
همچون خود اين جنبش  سخنانی هستند  جنبش سبزدريافت هر يک از ما به منظورهای  فرسايی قلم چرا که. وا

 سخنانی دايشپي. کنند میهم در سخن گفتن هنباز را  آنان  گرفتن همگانبا همسخن متعلق به سپهر همگانی که
فرازا که  از سخنانیاما . ندرسان با گردش خود به پويايی آن ياری می هستندبوده و در گرو اين هنبازی که چنين 

  آنچه هست را فرو زير و زبر همهکه نه تنهاواقعيت است چنان محاط بر  ديدیمدعی داشتنِ  شان گوينده
ديدی . دنده  می و سخن اوايی به ديگریها هم آگاهی دارد، کمتر ج ها و بيوسيدنی  شدنیبه بلکه گيرد می

گذارد و ديد   خودش را هم بجای همان واقعيت میداند نين که برداشتش از واقعيت را خردِ فراگيرنده آن میاينچ
بدگمانی من به . خواند و چه بسا در تضاد با آن میو سخن ديگری که با آن همخوانی ندارد را دور از واقعيت 

حرف . سازد  به سرشت گفتار اوست که از آن استقبال تعارف می،تقبالش از انتقاد نيست اسصداقت او در گفتنِ
بسته به اين است که ديگری حرفی را به خود آمدنش . آمد نيامد داردگويند  میخودش مثل تعارف است که اما 

گويند حرف   چون می. ذات حرف است، درخودفروبسته را بگشايد که گشايندگیبگيرد و از اين رهگذر حرفِ
  .آورد حرف می

نراند ـ که همچون برخی اصطلاحات ديگرش » سکولاريسم ذهنی« مرا از پيش به چوب تا کديور سخن
هر سخنی را به سنگِ راستی  نيست ـ بايد گفت خالی از کژفهمی...) کراسی حداکثریدموکراسی حداقلی، دمو(

 حرف دهانشخواهد حرف  می است که گاهی اما اين خود کديور. لباس گوينده آنسنگ  سنجند نه به می
گرايانه و  واقعمطالبات «شان با  همسان گرفتنيا با  »لا مشّاح فی الاصطلاح«هايی که يا باگفتن  حرف. باشدلباسش 

هايی دارند که واکنش به آنها را ناگزير  درخود کژیشان جا بيندازد  چون بديهيات خواهد می» مقدور ملت
 مقدور از سوی ديگر بر سر و بر سر همين اصطلاحاتاز يکسو اتفاقاً  مه حرفه،  نه اگرستيزه. سازند می

ها فرصت نفس  کم نما شدن حضور مردم در خيابان. نمودند تا کنون نامقدور میگردانيدن چيزهايی است که 
 شايندگ که وقتی دهان می می بگذارندتازه کردن هم به کسانی چون کديور داده است تا حرف در دهان مرد

 چنين بنماياند که آبها کند  هم به حکومت که تکاپو می ،گويند را نمید بشنوند نخواه اينان میآنچه  هميشه فقط
. ريزد آب به آسياب همين نمايش میسخن کديور ناخواسته . از آسياب افتاده و اصلاً مردمی در کار نبوده است
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با  . ندارمباور حاکم  ميان کديور و دارودسته اوباشِ،انی حتی پنه، همدلی گونههيچبه  چون ،گويم ناخواسته می
  .کژنمايی خواهد انجاميدبه اگر جا بيفتد   کژخوانیاين حال بر اين باورم که

 رفتارهای مختلف در قبال آن را به چهار ديدگاه ، جمهوری اسلامیکديور با شاخص قرار دادن قانون اساسی
سه سپس دهد و   تقليل می»ولايت مطلقه فقيه«نون اساسی را به  که قانخست ديدگاه رسمی: کند تقسيم می

 که در مخالفت با اولی رويکردهای ديگری به قانون اساسی دارند که به ترتيب عبارتند از ديدگاه ديدگاه ديگر
و  برخلاف اين دو ديدگاه آخر که قانون اساسی حاضر را از بنياد .قانونی، ديدگاه دموکراتيک و ديدگاه سکولار

 از در مخالفت با ديدگاه رسمی  است که، ديدگاه قانونی با استناد به همان قانون اساسیشمرند از پيش مردود می
کاری که خود . گيرد به تمامی با اين ديدگاه يکی میرا جنبش سبز  که کديور  کژخوانی آنجاست.آيد میدر

های  ی درباره آينده نظام که از خواستگير پرسی برای تصميم اگر اصل همه .کند ميرحسين موسوی نيز نمی
مشترک ميان سه رويکرد معترض است اما برای ديدگاه قانونی چندان درخواست عاجلی هم نيست را کنار 

اجرای بی تنازل قانون اساسی هاي انقلاب اسلامی و   وفاداری به آرماندو اصل ديگر اين ديدگاه يعنیبگذاريم، 
خواهد آن را به جای جنبش سبز جا بزند و جا  کديور می که هستند» اميدراه سبز «همان اصول ترسيم شده 

ای فراتر از قانون  نه قصد تغيير رژيم را دارد و نه مطالبه«شود جنبشی که  و اينگونه تعريف جنبش سبز می. بيندازد
و به نام قانون  ر لوازي» استقلال و آزادی و عدالت و اسلام رحمانی« شود دستيابی به  و اهدافش می» اساسی
  .اساسی

 همسان کردن اين دو آيا کژنمايي نيست؟ .راه سبز اميد هرچند از جنبش سبز جدا نيست ولی همه آن نيست
بازآفرينی آيا  در چندصدايی بودن آن است، اش  که باز به گفته خود موسوی ويژگیتکصدايی کردن جنبشی

وقتی صدای مردمی که در کنار شعارهای ديگر ست؟  نيها  اينبار پيش غيرخودیهمان منطق خودی و غيرخودی
افکند، کديور فرصت را  ها طنين می کمتر در خيابانديگر » استقلال، آزادی، جمهوری ايرانی«: زدند فرياد هم می

رأی من ” بر يک مطالبه قانونی شکل گرفت«شمرد تا بگويد اين جنبش رويکردی قانونی است چون  غنيمت می
اين شعار چه کسی . » به مطالبه درجه اول آن ارتقا يافت“اجرای بی تنازل قانون اساسی” و سپس بزودی “کو؟

در دهانشان شان را دزديدند و حالا هم حرف را از مردم شنيد؟ تحريف شعار مردمی که نخست رأيآخری 
  کندندلتا است و منطق نظام دشوارتر  از زبان برای کديور انگار گريختنگذارند، کژگويی نيست؟   می

   . نظاماش از پيکره آن صادقانهو گسستن  شجاعانه 
شود که بيشتر به زرنگی  برای يکی کردن راه سبز اميد و جنبش سبز، کديور نيازمند به کار گرفتن ترفندهايی می

 تِقعيوانمايیِ  اژگونهبا بچون . کند  در کار می اينجاست که کمی کژبازی. بالد به آن میمانند تا واقعگرايی که  می
دانند که راه سبز اميد از پس جنبش سبز سر برکرده  همه می.  آن را با دلخواه خود يکسان کندکوشد مزاحم می

ديدگاه قانونی ديدگاه آن دسته از منتقدان  « :خواهد اين پيوند را جور ديگری بشناساند يور میاما کد .است
 در زبانِ .» تدارک ديده اند“جنبش سبز”  عنوانجمهوری اسلامی است که اعتراضات مردمی يکسال اخير را با

بار  که سوای تعابيری.  سران فتنه و برگزارکنندگانشانگيزی شود فتنه اوباش حاکم بر ايران چنين تدارکی می



تدارک اين منتقدان آنچه چون .  کديورهای نمايانند که حرف باژگون می شان واقعيت را همان اندازه  منفی
داد  و به آن جان نمی اش نبود که اگر شور مردمی پشتوانه در چارچوب نظامانتخاباتی بود  یديدند کارزار می
 . استمهوری اسلامی در عمر خود کم نداشتهکه جهويی  و های بيشمار انتخاباتِ بیهمان يکی ديگر از شد  می

ها نمود پيدا کرد خودشان را پيش از همه غافلگير  که با حضور در خيابانواکنش مردم به تقلب در انتخابات 
کردند و نه آرزو، چون  تدارک کنندگان کارزار انتخاباتی پيدايش جنبشی در اين ابعاد را نه پيشبينی می .کرد

  ـه استلايت فقيوبخواهد چه نخواهد نظام که کديور چه ـ ِ نظام بز در خود ظرفيت به زير آوردن کلجنبش س
  .در خود دارد) امکان(بودی کم چون شايد را دست

» بر اساس ظرفيت جنبش تبيين مطالبات «کند تا م میخردمندی حککديور اينگونه پاسخ خواهد داد که دانم  می
از  اين تاب و توان محدود و مشخص را بگذريم که. گيرد انجام ب»استمحدود و توانش مشخص «که تاب آن 

 هم خودبرد و  خود میتُند هم  ا تُنداو  .رقم زده استمشخص و محدودش از جنبش سبز پيش همان تعريف 
بدبرشی و .  ديگر زودتر از او و همفکرانش مدعی نمايندگی جنبش سبز شوندتا مبادا کسان يا ناکسانیدوزد  می

امکان «هد بر سر  بخوا»عمده بحث«دموکراسی حداقلی يا حدکثری ندارد تا . بددوختی از سر همين شتاب است
گشايش سپهر همگانی ديگری به جای سپهر موجود به يعنی چون دموکراسی .  يکی از آن دو باشد»عملی تحقق

گيری در مورد امور همگانی حق و سهم هرکس و ناکسی باشد و همگان بتوانند مدعی  طوريکه حق تصميم
به جای دلشاد شدن . آورند در می  عنوانی از خود برای اين نمايندگیای که نمايندگی همگان باشند و نه تنها عده

 شنيد که مردم اسلام سياسی رحمانی دارد، بايدنشان از بخت هنوز بلند به اينکه فريادهای االله اکبر مردم از سر بام 
  صفت خدا   حاکمانِ خود2ِ»اندرکار افسای و به نام رستگاری دست های خلق شالوده«آرزوی از جا گسيختن 

شينی زنيم يعنی همن  اگر از دموکراسی حرف می.3»کدخدات منم«زنند تا به آنها بفهمانند که  ا بانگ میخوانده ر
.  قدرت هيچکس نيست، قدرت)گيرد، دو  قدرت سياسی از مردم سرچشمه می)يک: دو اصل به ظاهر ناسازگار

  .وگرنه ديوار حاشای مفاهيم من درآوردی بلند است
 فراتر از حدود قانون اساسی را هايی خواستاجازه تحقق بخشی به  سياسی شرايط فرهنگیکديور از ديد 

 اسلامی مورد قبول اکثريت ملت ايران های اصولاً با فرهنگ و ارزش«ها  بخشی از اين خواستدهند و  نمی
. شدها با آن با همين ارزش سازگاری به علتيش از حد کديور بر قانون اساسی شايد پافشاری ب .»سازگاری ندارد

پشت سر مفهوم دموکراسی حداقلی، مفهوم ديگری به همان اندازه و حتی شايد بيشتر پا در هوا به نام دموکراسی 
چون .  همان مفهوم مشروعه در آغاز دوران مشروطه است شکل امروزی شده که  يا بومی خانه کرده استدينی

به نقل از خاطرات  نماينده مجلس اول  بقالرمشهدی باقواکنش  اشاره کرده است، يادآوری آن دورانخود او به 
وقتی علما از موافقت محمدعلی شاه با عنوان مشروعه استقبال کردند و کسی را يارای . بد نيستتقی زاده 

ما اصناف و يخه «: برخاست و گفتفروش  نماينده صنف بقال و رزاز و ميوه ايستادگی در برابر آنها نبود
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ما اين چيزی را که به زحمت و خون دل و . فهميم صطلاحات غليظ عربی را نمیها و مردم عوام اين ا چرکين
» .دهيم پردازی، مشروطه خودمان را از دست نمی ايم اسمش مشروطه است و ما با اين لفظ اينهمه مجاهدت گرفته

 البته باز که. هايش با همان انقلاب مشروطه ريخته شد پايهکه دموکراسی است جويند  آنچه هم امروز مردم می
ادله و قرائن کافی «کند و اميدوار است   می»آلی غير مقدور در شرايط فعلی ارزيابی ايده«کديور تحقق آن را 

  .»ائلانش اقامه گرددبرای اثبات اين مدعی از سوی ق
ار اسلام بر امکان استقراو ناظر گرايی خود  واقعاما . آل ناميدن چنين خواستی از سوی او مشکلی ندارم من با ايده

شود چيزهاي ديگری در  من با اين امر هم مشکلی ندارم که از اسلام می. آلی است ايدههم  سياسی رحمانی
با در برابر همه آنچه اين سی و چند سال از آن درآورده اند که پديدآورندگانش گذاشت درآورد و آنها را 

مشکل اينجاست که . ايمان دارندسخت  امروز کم به نبودن فردايی از پس اند که دست نشان دادهشان  مسلمانی
پندارد که مردم عمر عزيز را از سر راه آورده اند که از پس سی و چند سال آزمودگی باز به آزمون و   میکديور

خواهد دوباره فکر اصلاح پذيری  چون می. آلی نيستند  کمتر ايدهاش هم پيشنهادی راهکارهاي .خطا بپردازند
بدون فشار . روند را جا بيندازد ش اصلاً نه پشتيبانی از اصلاحات دارند و نه در پی آن میرژيمی که سردمداران

حفظ قدرت و ادامه دارودسته اوباشی که هم پول دارند و هم زور و جز ، بدون فشار جنبش سبزمردم، يعنی 
با  روندی وا داشت؟ متضمن حقوق شهبه اصول قانونیِ به عنايت توان چگونه میرا هدف ديگری ندارند چپاول 

  ؟ بميری؟ يا با کدخدامنشی تو بميرم من
 از هست، برداشت اوهايش هم  های کديور که سنگ بنای تمامی استدلال مشکل اساسی حرفپرسم آيا  می

 مفهوم با توجه به تباهی ؟داردن  همپوشانینيست؟ و اين برداشت در جاهايی با مفهوم قانون در نظام ولايی قانون 
اما قصد من .  نظر بيايد شايد برخورنده درطرح اين پرسشفساد اجرايش در نظام جمهوری اسلامی، قانون و 

 دست سودن به گره کوری است که برای من در پس ،اگر نه بازکردنقصد من ، توهين به کديور نيست
ه دارد که شريچند صد ساله  ياسی مدرن در فرايندیساختار سدموکراسی همچون . هايش نشسته است استدلال

انقلاب مشروطه ما را هم . در اصل ايمان پايان داد دانش  قدرت سياسی، قانون واصولتنيدگی  در اروپا به درهم
خواهد  جمهوری اسلامی در خودش واکنشی به اين جداشدگی اصول دارد و می. در اين فرايند شريک کرد

گرفت تا با  تر صورت می ا خمينی اين امر راحتب. هولی فقي: ک تن يگانه ارجاع دهددوباره همه آنها را به ي
بيگمان برای کديور . تنه بار اين همه را به دوش بگيرد  تا يکای که مجبور شده زره از سپاه بر خود سازد خامنه

های اسلامی را پيش  اما هنگامی سازگاری قانون با ارزش. قانون نه در خدمت قدرت بايد باشد و نه همدست آن
آن هم به اين علت که نودوهشت . خواهد استقلال آن را منوط بر عدم مخالفت با شرع کند  میکشد انگار می

ان اکثريت مردمش آبی است، ماند که بگوييم در کشوری که رنگ چشم مثل اين می. درصد ايرانيان مسلمان اند
  .  هم بايد آبی باشدپرچمش



ريشه دار تر از امروز مذهب هم آن زمان . ه يادآوردهمان تجربه تاريخی انقلاب مشروطه را بايد يکبار ديگر ب
هنگامی که بويه آزادی و خواست اثبات برابری با اين حال ديديم  .تر رهنگی نامناسبشرايط سياسی فبود و هم 

  .روند بسی فراتر میو شرايط شان گيرد، مردم از خود  در می
    

  2010 مه 5، 1389 ارديبهشت 14 آرش جودکی ـ  


